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  ي ابن عربيعرفاندر مكتب  واره تجلّينظام
  ∗يد احمد فاضليس

  هچكيد

تـرين مسـائل   از اساسـي  ي ماسوي االله، پس از وحدت وجـود، اتحليل عالم به معن
 منزلـه تجلّي را به  اين نوشتار ضمن برشماري مقدمات لابدي بحث، .عرفان نظري است

  .كند ميي تبيين و تحليل كثرات است، بررسي نظامي كه متصد
 ـ اين مقاله، اتقـان انتسـاب مـدعيات بـه اهـل عرفـان       ويژگي وص نحلـه  خص ـه وب

هـاي   اشـت يادداز نمايـد كـه در برخـي     جا مهم مياين ويژگي از آن، الديني است محيي
 .شـود  جازمانه به شيخ اكبر نسبت داده مـي  گونهبه  بعضي تصورات غيرواقعي، ن،امحقق

ها از جمله عرفان نظـري، التـزام    گيري ازاين آسيب پژوهشي در همه حوزهتنها راه پيش
كه آشكاركنندة عبارات اهل عرفـان   گونه ايورد تحقيق است، به به طرح دقيق نظرات م

گونه كلمات شيخ اكبـر و  جه دو چندان به ذكر راويروش نويسنده، تو از اين رو، .باشد
  .ستبه تحليل آنها آميختهن وي، اشارح

  .تجلي، ظهور، وحدت، كثرت، عرفان نظري :ها كليد واژه
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  و ظهور  يتبيين تجل 

و نتيجـة آن،   رود بـه شـمار مـي    ت حق از مسلمات عرفان نظـري اطلاق حقيقي ذا
بلكـه حضـوري وجـودي     ،عرضي نيست اين حضور، .استحضور حق در همه كثرات 
بـه حضـور   به حكم اطلاقش در موطن كثرات هم پس، حق . است كه عين كثرات است

 ؟ بـه عبـارت  مانـد  باقي مي جايي در اين صورت، آيا براي كثرات .اضر استوجودي ح
 يستمطلق است ، ديگر حتي به قيد اطلاق هم مقيد ن ،اطلاق مقسمي به اگر حق، ،ديگر

 از ايـن رو، .حضور وجودي دارد پس هم مطلق است و هم به حكم اطلاقش در مقيدات
   1؟ماند آيا مقيدي باقي مي

خـوريم كـه    شود كه در متون عرفـا بـه كلمـاتي برمـي     تر مي اين سؤال وقتي جدي
عبـارات  . شـمردند  پوچ و باطل و مقيدات را خيال و وهم و پنـدار مـي   كثرات را هيچ و

  : اي از اين دسته كلماتند  ذيل، نمونه

فالوجود كلّـه  . ا تقول فيه ليس إلاّ خيالإعلم أنكّ خيال و جميع ماتدركه مم
 .خيال في خيـال، و الوجـود الحـق انمـا هـو االله خاصـةً مـن حيـث ذاتـه         

  )104، 1370:عربي ابن(
  )103همو،( .وجود حقيقي، و هذا معني الخيال لم متوهم، ما لهالعا 

 ،در نتيجه .كند وجود و حقيقت را منحصر در ذات الهي مي   ، بعضي از عبارات عرفا
  :  تهي خواهند شدبه گونه التزامي  كثرات از وجود حقيقي تابا نگاه به آن عبار
  ) 76همو،( .الاّ العين الذي هو الذات )في الوجود(ليس  
  )551، 1375:قيصري( .ليس في الوجود إلاّ الحق 
  )585همو،(. الموجود، هو الحق لا غير 

                                                            
  : نويسد  را درصدد جدي كردن سؤال فوق است ميدسبزواري در هنگامي كه ص. 1
  ور هيچ نيم پس اين فغان چيست ؟  گر جمله تويي پس اين جهان چيست ؟  
  )1981،2/358:صدر الدين شيرازي(
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اي در ايـن   به نمونه. اند به نفي تكثر در وجود پرداخته ،ظاهر در برخي از اين متون
  : شود اشاره ميباب 

كه همه مقدرات بشـر را ناشـي   از فص ابراهيمي پس از آن بخشيالدين در  ـ محيي
  : گويد  داند، مي اش مي ود او در موطن عين ثابتهاز خ

   )83؛1370:ابن عربي(.1هذا، إن ثبت أنّ لك وجوداً 
  )194،1378 :صائن الدين علي بن محمدالتركه:باره نكبراي توضيح در اين

  :كند  قيصري اين جمله را چنين شرح مي
حقيقياً مغائراً أنّ لك وجوداً » إن ثبت أنّ لك وجوداً « و ليس المراد بقوله  

فـانّ الوجـود، حقيقـة    . للوجود المطلق الحقاني، فيتعدد الوجود بحسب مهيته
هاي تصـريحي از ايـن دسـت     براي نمونه ؛ 1375،592(.  ، ليس فيها تعدد اصلاً واحدة

  )) تفريع( .20و17و 16و14،قيصري: بنگريد 
ثرات سـاري  پس اگر به حكم اطلاق مقسمي، مصداق واحد وجود حق درتمامي ك

كه برخي چنانآيا ؟ د؟ آيا مقيدات وجود خارجي ندارنداست، آيا عالم و كثرات موهومن
  اند؟  ماسوي االله هيچ و پوچ ،اند استظهار كرده ،چه را كه ذكر شدآن مانند، از متون

مـوطني كـه   . ستمذكور، فقط بخشي از مدعيات عرفااست كه عبارات   حقيقت آن
ن ذات حق تعالي است كه البته در مقام ذات، سـخن از كثـرات   كند، هما نفي كثرات مي

اش شامل و هاضم كثرات  زيرا  ذات حق، به حكم اطلاق حقيقي مي نمايد؛مقابل، باطل 
، مانـد تـا از احكـام آن غيـر     باقي نمـي »  غيري« از اين رو، ).18 ،1360:ابن تركه :نك (.است
چـه  پـس آن . سخن بـه ميـان آيـد   ، ريتپوشاني در عين غي غيريت يا عينيت يا هم مانند

و سريان اطلاقـي   يرو كه ذات شمولاز آن ،، نفي كثرات در مقام ذات استيت دارد حق
  .مشعر به بطلان اطلاقي كثرات نيست مسئله،اين  .دارد

                                                            
  .فالحكم لك بلاشك في وجود الحق ن ثبت أنّ الوجود للحق لا لك،أف : گويد الدين در ادامه مي محيي .1
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كـه خـود، موضـوع     دارد،هـاي خاصـي    و ظرافت ها پيچيدگي ، رابطه عالم و ذات
 ، از پـرداختن بـه   به جهت رعايـت اختصـار   ين رو،از او  .است هاي متعددي شده رساله

چـه در  ، آنگـذريم  مـي  در ذات و كثـرات » وجـود «درباره چگـونگي  مقدمات اين بحث
  .است كثرات عالم امكان ودنبدوم مطلق نع، ممقاله مدخليت دارد اين موضوع

 در ايـن نظـام،    كثرات .نهد را پيش ميعرفان نظري براي تحليل كثرات، نظام تجلي 
ي خروج مطلق از مقام اطلاق خود و تلـبس بـه   امعنه تجلي ب ،اند ليات و مظاهر حقتج

كه وقتي مطلق، از مقام اطلاقي خـود بـه مقـام تقييـد تنـزل       گفتني است  1.تقيد و تعين
كه مطلـق و مقيـد مقابـل    نه اين ،كند، باز هم همان مطلق مقسمي است كه مقيد شده مي

ذات در مقام اطلاقي خود، شامل همـه   2.ي تصوير شودهم باشند و بينشان، تباين مصداق
اگر يعني  3،ولي اين كثرات در مقام ذات، تصوير تفصيلي مقابل هم ندارند ،تعينات است

) يا غيـريتش (توان اسم مضل را با تمسك به ضديتش  ذات، شامل اسم هادي است، نمي
اش شـامل اسـم    يقـي با اسم هادي از آن مقام خارج كرد، بلكه ذات به جهت اطـلاق حق 

با اين تأكيد كه در مقام ذات كـه بـه حكـم اطلاقـش هـيچ كثرتـي        ،هادي و مضل است
 بـه گونـه اي   اي مندمج و كامن حاضرند و نـه  گونهه ها و كثرات ب اسم ،شود تصوير نمي

                                                            
  .چون است ها از آن بي وين جمله چگونه كين مختلفات جمله از يك اصل است. 1

  )1370،65:عبدالرحمن جامي(

  عنقـــا شـــــــوي  گاه كـوه قـاف و گـه،  گاه خورشيد و گـه دريـا شــــــوي. 2
 .از پيـش پيـش هـا واي بـــــرون از وهم  تو نه آن باشي نه اين در ذات خويش 

 ))به نقل از مولوي(. 1342،44:فيض كاشاني (

  پا بديـم آن سـر، همـه سـرو بـــيبي  منبسط بوديـــم و يك گوهــر، همـه.       3
  چـو آبگــره بوديم و صافـي هم بــي  بچون آفتـايك  گهـــر بوديـــم هم         
  هاي كنگـــــره  شـد عـدد چون سايــه چون به صورت آمـد آن نـور ســـره         
  .تـا رود فـــرق از ميـان ايــن فـريـــــق   كنگــره ويــــران كنيـد از منجنيــــق         

  مولانا 
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  حال وقتـي ايـن كمـون بـه بـروز رسـيد و آن انـدماج         1.در مقابل هم ياتفصيلي و جدا 
يـك حقيقـت، يـك مرحلـه      از ايـن رو، . يردگمي يند تجلي شكل آفر ،به تفصيل گرويد
  نحـو انـدماجي بـا ديگـر حقـايق متحـد اسـت و يـك مرحلـه بـروز           ه كمون دارد كه ب

كـه مطلـق حقيقـي، در     ناگفته نمانـد . گيرد ها قرار مي ها و صفتديگر اسمكه در مقابل 
در مقام  ،كه گذشتنزيرا چنا ؛عين سريانش در كثرات، در مقام ذات، فوق سريان است

ولي هنگامي كـه   ،شود سخني گفته شود كه از سريان يا عدم آن ذات مقابلي تصوير نمي
  همان ذات مطلق به اطـلاق مقسـمي و متصـف بـه وصـف فـوق سـريان، در مقيـدات         

  شـود كـه خـود، اسـمي اسـت از اسـامي        اش بالفعل مـي  ، هويت سريانيندتجلي پيدا ك
ث اطلاق مقسمي گذشت، واضح شد كه مطلق بـه اطـلاق   با توضيحاتي كه در بح . حق

ولي مطلق به اطـلاق   ،شود با مقيدات جمع نمي از اين رو، ؛قسمي، مقيد به اطلاق است
اش حضـور وجـودي مطلـق مقسـمي، در      مقسمي، به اطلاق هم مقيد نيست كـه نتيجـه  

   2.مقيدات است
ــه    ــا دارد ك ــث اقتض ــي بح ــير منطق ــچراس ــين ي ــز در هم ــي ني ــا ي تجل ــرح  ج   ط

  كنـد بـه    كه چرا مطلق از مقام اطـلاق خـود تنـزل مـي     شود و درضمن آن روشن گردد
 غايـت خلقـت    را به مطالعـات دربـاره   درباره آن بحث  ،ازضرورياتپرداختن به جهت 

   .سپريم مي
از جلوه همان ذات يا مقيد شده همان  اند تدر نظام تجلي، عالم و كثرات عبارپس 

                                                            
و  ،»النـواة  كالشـجرة فـي  «، اين مرتبه مجمل اسـت هرچه در تمامت مراتب موجودات مفصل است، در . 1

در  ؛1374،100:لاهيجـي  .اند و هيچ شـيئي بيـرون از ايـن مرتبـه نيسـت      مجموع عوالم ، تفصيل اين مرتبه
 )106،1360:؛نيز همو1304،1/197:جامي: نك همين مورد

  ــه اوست در دلــق گــدا واطلس شــه، هم  ره ، همه اوست شين و همسايه و همنهم.      2
  .باالله همـه اوست ، ثم باالله همــه اوست  خــانه جمــــعدر انجمـن فــرق و نهان          

 )26،1342 :فيض كاشاني (
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  :  1در مقابلو  جدامطلق، نه وجودي 
 2.التي يستحيل وجودها بدونـه  ةالعالَم ليس إلاّ تجليه في صور أعيانهم الثابت  

  )1370،81:ابن عربي(
  : برد ميالدين،تعبير رساي تجلي وجودي را به كار  خوارزمي درتوضيح اين كلام محيي

 3.و متســحيل اســت وجــود ايــن اعيــان در خــارج، بــي ايــن تجلــي وجــودي ... 
   )1379،348:خوارزمي(

 : در اين صورت همه كثرات موجود در همه مواطن، حق مقيدند

 فللواحـد الرحمن في كــلّ موطـــن  

 فان قلت هـذا الحـق، قـدتك صـادقاً    
  

 من الصور ما يخفـي و مـا هـو ظـاهر      

 مــراً آخــراً أنـت عابــر    أو إن قلت 
  

  4)1370،88:ابن عربي(  

                                                            
 .هي في الـلاّ تعـين الاول، البـاطن و فـي التعـين الآخـر، الظـاهر       ) ذات حق تعالي: عين مطلقه (فهي . 1

متوجـه مظـاهر اسـت و    » تشـكيك «در ايـن نگـرش،   تصريح به اين نكته مناسب است كه  ؛196:جندي(

  ))1370،78 :كاشاني: ك در اين باره ت( .ميزان ظهور آنها
  . را به تجلي برگردانده است» بدونه«قيصري ضمير . 2
 ،1374:؛همـو 110و  100و 83 :قونـوي : ك ن ـ(. كار برده استه البته اين تعبير را سابق بر او قونوي هم ب. 3

33( 

  أدلتنــا و نحن لنــا      لــــه كمــا ثبتـت  فنحن«    نيز. 4
  فنحن له كنحن بنا   و ليس لـه سوي كوني           
  و ليس لـه أنـا بأنـا   فلـي و جهان هو و أنـا          
  »فنحن له كمثل أنا   و لكــن فــي مظهـــره          

حضور وجـودي  . است» نفي حلول«،نمايد  ضروري مي» فنحن له كمثل أنا« دربارهاي كه ذكر آن ،  نكته  
باشـد كـه    حلول كردها اي در اين اشي ي اين نيست كه حق تعالي بگونهابه معن اشيا حق در تار و پود همة 

واسـطه وجـود حـق تعـالي كـه وجـود       ه بلكه هر شيئ موجود اسـت ب ـ ،عرض تصوير شود  دو وجود هم
  �    : گويد تري در گلشن راز ميشبس. حقيقي، از آن حق است و نحوه تعينش، نصيب مقيد
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است، پس در هر شـيئي دو وجـه   اند كه مقيد شده  اگر كثرات، همان مطلق مقسمي
وجه اطلاقي و وجه قيـدي كـه آن اطـلاق را متعـين كـرده      : جو كردو توان جست را مي
  : وجه اطلاقي، همان حق تعالي است و وجه تقييدي، إنانيت است . است

  )84 ،1370:ابن عربي( .فلي وجهان هو و أنا 
 ازايـن رو،  كند،  ينم واضح است كه ظهور حق در اشيا، او را منحصر در آن شييء

  : شود  باعث تقييد ذات حق نمي
، في كمال وجوده  )صورة(لايقدح تعينه و تشخصّه بصورةٍ و إتصّافه بصفاتها  

و عزتّه و قدسه و لاتنافي ظهوره في الأشياء و إظهار تعينـه و تقيـده بهـا و    
  )1374،25،:قونوي(.بأحكامها، علوه و اطلاقه عن القيود و غناه بذاته

                                                                                                                                         
  »ست ا جا محال است              كه در وحدت ، دوئي عين ضلالحلول و اتحاد آن« �

كـه   سـت در غيـر خـود و اتحـاد    كه فرود آمدن چيـزي  يعني حلول« : نويسد لاهيجي در شرح اين بيت مي
طريقـي كـه   ه ب صور اشياه ب يعني در ظهور حق ،جا محال استست ، اين عينه چيز ديگر شدنه چيزي ب

ست كه در بايد و معتقد صوفيه آن زيرا در حلول و اتحاد اثنينيت و غيريتي مي ؛فه صوفيه استيمعتقد طا
  :دار وجود، غير حق، ديار نيست 

  ست ، ليك به تكرار آمده  ين وحدتياك           حلـول كفــر بـود، اتحـاد هــــــم  جااين
   .طوار آمدهان يك حقيقت است به كاي           لست و اتحاداينجا چه جاي وصف حلو

   )377،لاهيجي(  
  براي مطالعه بيشتر در باب نفي حلول از ديدگاه عرفان نظري 

كـه فـرق حـلاج و     2/17، 1370:؛ ابـن عربـي   866-865و 603،1375:؛ قيصـري 84و 5بي تـا، :جامي: نك(
  )ديگران را در اين مسئله آورده است

يز اشارات بسياري در باب تجلي در شرح قيصري موجودند كه به جهت رعايت اختصـار  تصريحات و ن  
،  548،  524،  504،  502،  179،   498،  552،  498،  512ص :   نـك . كنيم از طرح آنان خودداري مي

  .24،  17،  16،  14،  13،  3 ،1375:نيز قيصري ؛ 612،  585،  578
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  : است چنين محور قونوي از عالَم كثراتتحليل تجلي 
هذا هو معرفة صورة ارتباط العالَم بموجده و ارتباط موجده بـه، و لـيس الاّ    

 .عيان المكونات حتي انصبغت بنورهالوجودي المنبسط علي أ ةمن نسبة تجلّي
   )33، همو(

 ـ  ،كثـرات  همه ست از تجلي وجودي حق، علم به عبارت ،فلذا اگر عالم ر چيـزي ب
  يافتـه نسـب   زيـرا جهـان، تفصـيل    ؛مگر از باب تفصـيل مجمـلات   نمي افزايدعلم حق 

  :  است اندماجي اطلاقي حق
فالعلم بالحق سبحانه و بكل شـيئ لايقبـل الزيـادة الاّ مـن حيـث تفصـيل        

  .والاعتبارات و النسب و الاضافاتالناّشئة من اختلاف الوجوه ... المجملات
  : تبيين مي كندچنين  را فرينآتجلي كثرت جندي

إنّ الوجود المطلق هوالأول علي الإطلاق، ثم إن تعين وتقيد الوجود، يتنـوع   
   )1381،196:جندي( .التجلّي في مراتب تعيناته

  : نويسد  نيز كاشاني مي
   )1370،16كاشاني،(. الذات الّتي بتجلّيها يتحقّق الحقايق كلّها 

  : عبارت قيصري چنين است 
هو الّذي يظهر بصور البسائط، ثم بصور المركبات، فـيظنّ  ) حق تعالي(فإنّه « 

ذلك الوجود الخلقي هو عين تلـك  ... قهايرة بحقايمغا) صور(جوب انّها المح
الظاهرة في مراتب متعددة، و ذلك العين الواحـدة  ) حق تعالي(العين الواحدة 

 :  ار المظاهر المتكثرة، كما قالالتي هوالوجود المطلق، هو العيون الكثيرة بإعتب

 ســــبحان مــــن أظهــــر ناســــوتهُ«

ــم بـــدا فـــي خلَقـــه ظاهــــراً      ثـ
  

ــب    ـــه الثاقــ ـــا لاهوتــ ــرَّ سنــ  ســ

ــارب   ــل والشـ ــورة الآكـ ــي صـ  ».فـ
  

  )1375،559قيصري،( 
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  : گويد  ابوحامد التركه در قواعد التوحيد مي
بشـيئ مـن   ما يعنـي بـه صـيرورة المطلـق متعينـاً      نّإوالقول بالظّهور هيهنا « 

  )158؛ 1360 :التركه(  1.التعينات
  : نويسد خواند و مي اشياء را صورت و مظهر حق تعالي مي،نوة او ،الدين التركه صائن

 ةكلّها صورة الحق و هي منطوي... تقرر أن حدود الاشياء و نهاياتها و صورها 
، 858، 294ص : ك ننيز ؛ 1370،480 :التركه(2. فيه، مقتضية للظهور و البروز

409  ،430  ،432  (   
  : آورد چنين مي شرح گلشن رازلاهيجي نيز در 

  )99لاهيجي،(.صورت اوه ست ب هستي ممكن، عبارت از ظهور وجود واجب 
  : شود  يعني تجلي الهي قائل مي،صدرا هم در نهايت، به همين تحليل عرفا از عالم 

 ي بالبرهان النيسـتقيم مـن كـون    لـي صـراط م  إر العرشي فكذلك هداني رب
كلمّـا يتـراي فـي    و ... الموجود و الوجود منحصراً في حقيقة واحدة شخصية

ا هو من ظهورات ذاته و تجلّيات صفاته الّتي في الحقيقـة  مإنف... عالم الوجود
 300:؛نيـز نـك  2/292، 1981:يالشـيراز ( .عين ذاته كما صرحّ به لسان بعض العرفا

  )51، 1966: همو: ؛نك356و

  شناسانه  يهست يتجل 

نـه تجلـي    ،شناسـانه اسـت   بحث، تجلي وجـودي و هسـتي  گستره كه  گفتني است
در چينش نظام هسـتي، سـير ثبـوتي تكـوين عـالم      . دهد رخ مي شهودي كه براي عارف

                                                            
طلاقهـا و  إ ما يكون بتنزّلها عن صرافة نّإفحينئذ، ظهورها «   :گويـد  مي ارتعبالدين در شرح اين  صائن. 1

 ).118، 1360:التركه:ك ز نني. لي الإنتساب بالتقييدات و الانصباغ بكثرة تعيناتها إوحدتها 

مائه الاشياء ان هي إلاّ مظاهر صفات االله العليا و اس «: نويسد  اي به اين كتاب مي مرحوم نوري در حاشيه. 2
 )383 ( ».الحسني

Archive of SID

www.SID.ir



172 

ازايـن نـزول و صـعود     انسان ، گذشته. كنند خلقت را به قوس صعود و نزول تقسيم مي
اج و حضـورش  موجش از كمـون و انـد  وطن حقيقت و خرتكويني، پس از نزولش از م

وجـودي خـود از وجـود      تا حداكثر بهـره  مي تواند و دارددرعالم تفاصيل، امكان رشد 
  . علم اليقين، عين اليقين و در نهايت، حق اليقين صعود نمايد به گونه ايمطلق، 

 ـ  مراد از تجلي در اين فصل، تجلي وجـودي يـا هسـتي    صـيرورة  «ي اشناسـانه بمعن
است و تجلي شـهودي كـه در مقـام سـير وسـلوك بـراي عـارف روي        » ً يداالمطلق، مق

، همـين تجليـات و در   يمتعلقات شهود سالك در سـير صـعود  . در نظر نيستدهد،  مي
   نهايت تجلي ذاتي است، ولي يافت عارف اسـت كـه مسـوغ اطـلاق تجلـي را بـه ايـن       

وجـود تفصـيلي كثـرات،    در فرايند تكوين كثـرات،  با وجود اين ،.كند  مي داد اعطاروي
  . بخشد شناسانه را هويت مي مسبوق به عدم ثبوتي آنهاست كه تجلي هستي

  يام در نظام تجلدايجاد و اع 

بـه  در تحليـل عـالم كثـرات، نوبـت     » ظهـور «نظـام   ترين نكات مهمبعد از توضيح 
 بـه شـمار     كه همـه چيـز مظهـر حـق      ينظامدر  پردازيم؛ چگونگي ايجاد واعدام اشيا مي

   .است  موطن اين شيئ خاص، لباس قيد پوشيده به حكم اطلاقش در ،حق رود و مي
. كمـون و بـروز   :بنابر مسلك عرفا، دو مرتبه اصلي داردهر شيئ  ،گذشت چنان كه

 ـ ات موجودنـد و تعبيـر   نحـو انـدماجي در ذ  ه مرتبه كمون، همان است كه همه حقايق ب
در حيثيـات انباشـته    ،در حقيقت. شود هم از باب ضيق خناق، اطلاق ميوجود در ذات 

مثل علم و قدرت ذاتي كه عين هـم و عـين    ،كه در آن موطن عين همند موجودندذات 
از موطن كمـون   ياد شدهپس از تفصيل اين حقايق مندمج به بركت تجلي، حقايق . ذاتند

ايـن سـير، در عرفـان    . شوند خارج و در موطن بروز و تفصيل و عالم شهادت، ظاهر مي
  . نام دارد» ايجاد«ظري به ن

كه در قوس صـعود تكـوين كـه     ابدين معن ،يند استآفراين  يند اعدام عكس آفر 
مقيـدات از   بر مي گردند،شوند و همه مقيدات به اصل مطلق خود  مفصلات، برچيده مي
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  : گيرد  شكل مي إعدام كنند كه ذيل آن، موطن ظهور به محل خفا مراجعت مي
تفاؤه فيها مع اظهاره اياها، و إعدامه لها في القيامة الكبري ايجاده للأشياء، اخ

ظهوره بوحدته و قهره اياها بأزالة تعيناتها و سماتها و جعلهـا متلاشـية كمـا    
و » كلّ شيئ هالك إلاّ وجهـه « و  »ن الملك اليوم الله الواحد القهارلم«  :قال

  )1375،17:قيصري( .، تحولّه من عالم الشهادة الي عالم الغيب1في الصغري

 ايجاد در خود  

كـه  زيـرا چنـان  ؛افزايد  نهايت مطلق، به اطلاق مقسمي چيزي نمي ايجاد اشياء به بي
از اين . و مقيد كمالات اطلاقي و مندمج گذشت، ايجاد چيزي نيست مگر اظهار تفصيلي

  . ندهم باش با مباينو مقيد  كه مطلقنه اين ،مطلق در عمق جان مقيد، متجلي است رو،
كـه چيـزي بـدان    نه ايـن  ،شود ظاهر مي وه مقيدبا تجلي و ايجاد، در جل مطلق پس

نـه مبـاين بـا آن و     ،ايجاد و اظهار امري است در مطلـق  ،به عبارت ديگر 2.افزوده گردد
 : خارج از آن 

 يــا خــالق الاشــياء فــــي نفســـه    

 ـ    ــ ــه فيــ ــي كون ــا لا ينته ــق م  تخل
  

ـــع     ـــه جامــ ـــا تخلقـــ ــت لمـ  أنـ

ــك،  ـــع   ــ ــيق الواسـ ــت الضـ  فأنـ
  

  )51، 1966:؛شيرازي 351 ،جندي: نكنيز  ؛ 1370،88:ابن عربي( 
  

  وحدت بين، كثرت بين، محقق  

هـر شـيئ همـان حـق مقيـد در       از اين رو، .مظهر خداست عالَم ،گذشت چنان كه

                                                            
 . شود ست كه با مرگ آغاز مي ، همان اقيامت صغر. 1

  چه اول آن نبود، اكنون نشد آن  حق ز ايجاد جهان افزون نشد  .    2
  » تا پديد آيـد صفات و كــار او   هست افزوني اثر، اظهار او...      

  مولانا
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 به شـمار مـي رود  رو كه مقيد است، خلق  يعني از آن 1به شمار مي رود،موطن آن شيئ 
. به شمار مـي رود ، حق به اين جلوه، ظهور و بروز داشته و جهت كه حق استو از آن 

                                                            
در نظـام  . اسـت كردنـي   و ذوقـي هـم بسـيار اعتنـا      ، از منظر اخلاقيارائه چنين تصويري از عالم خلقت. 1

 استقلالي يجايگاهتجلي كه هر شيئ، حق مقيد در موطن آن شيئ است، مقيدات حتي در مقام هويت، 
هر مقيدي بـا صـدايي بـه رسـايي تمـام       .مساوق مفهوم تجلي است و» غيرنما«هويتشان  از اين رو،. ندارد

. ام ، نمودار گشتهقيدم كه در اين جلوه نهايت بي بي اي از ، حصهآورد كه من رياد بر ميف پهنه وجود خود
نمـا را ملاحظـه    ، هـويتي حـق  زيرا در تمام كثـرات ؛ مي انسان، حق تعالي استينشين دا در اين نظام، هم

    :كند  مي
  » .الابصارالودر تجلي است يا او  ز در و ديوار پرده ا يار بي« 

جلي در حوزه اخلاق آفريده است آن كه بر اساس اين تلقي انسـان،  نكته بسيار پرثمر ديگري كه نظام ت  
از مراتب استقراريه و استيداعيه،  همان حق است كه پس از خروج از اطلاق و تضاعف امكانات و عبور

با شروع سفري دروني و فك قيوداتي كه وجوداً و تكويناً از اين رو، .است ، پديدار گشتهبه جلوة كنوني
 ،هايي كه استيداع شده اين حركت اخلاقي با رد وديعه .تواند تا مقصد اعلي بتازد مي ،شدهبر پايش بسته 

مگر همين عبوديـت   اي نباشد ، بين عبد و رب فاصلهيابد و در نهايت، وقتي قيدي نماند آغاز و ادامه مي

  ))حيه مقدسه به نقل از نا ،اعمال ماه رجب (.»لا فرق بينك و بينها الاّ أنّهم عبادك«( .و ربوبيت
  : خوارزمي اين سير را بسيار شيرين تصوير كرده است 

  ـا ــ، كــدو بـر پـبسته بهــر نشـــان  ه بخفت اندرون جامــع، مـــرد ك« 
  جابست بـر پاي خويش و خفت آن  پس يكي آمد آن كــدو بگشـاد 

  جست بسيـار هـر طــرف ، خود را   كدو بيدار ، بيچون شد از خواب
  !بـار خدا : گشت حيران و گفـت   ن خفته را كه داشت كـــدوديد آ

  ، مـرا رهــي بنمـــا به ســوي مــن  ــــدار من كدامــم زخفتـــه و بيــ
  در حـدود زميـن و ملـك و سمـاء   دانـــــم  گم شـدم خويش را نمي

  هــا كه بود از مـن و مـا  آن نشانـه  پاك از پيش راه مـن برخـــاست 
  و شمــا رفت فـــرق از ميـــان مــا  هاي ما و من برخاست  نشانه چون

  ».بعد از اين بحر وحدت است و صفا  وچه شما و چه ما، چه او و چه تـ
 )367-368، 1379 :خوارزمي (
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اسـت و   حال اگر كسي فقط هويت خلقي اشياء را ببيند، به تمام حقيقـت آن پـي نبـرده    
اگر فقط هويت حقي را ملاحظه كند و در نتيجه كثرات را باطل بپندارد نيـز بـه هويـت    

هم حقيقت حقي و هم هويت خلقي  بايد محقق. نگشته است آگاهدوسويه عالم كثرات 
بـا  يعني كثرات عالم را هـيچ و پـوچ نشـمارد و     ،كثرات را در جاي خود، در نظر بگيرد

  . شماردبلكه آنان را حق مقيد ب نداند،استقلال وجودي  وجود اين،آنها را داراي
     تنهـا  ،به عبارت ديگر، اگـر كسـي سـلوك و سـفر عرفـاني را آغـاز نكـرده باشـد        

، و نمي بيندرجوع به اطلاق ويژگي  وحدت و  را داراي  ن است و اين مقيداتبيرتكث
بـين اسـت و هـيچ    وحدت ، تنهال از اسفار چهارگانه عرفاني باشداگر در مقصد سفر او
با ايـن تفـاوت    ،شريكند به تمام حق آگاهيدر عدم  ،هر دو دسته. كثرتي را قبول ندارد

و دسـته دوم، بـه   انـد   سلوك عرفـاني را شـروع نكـرده   و  ندكه دسته اول هنوز در مبدأ
از هر قيدي از جملـه   به دوركه ذات حق را ضمن آن بايدمحقق . ندا مقصد مياني رسيده

  :بشمارد داند، كثرات را تجلي و حضور آن مطلق در موطن مقيدات قيد اطلاق مي
و فرادي،  أنظر ايها السالك طريق الحق ماذا تري من الوحدة و الكثرة جمعاً 

فان كنت تري الوحدة فقط، فأنت مع الحـق وحـده لارتفـاع الاثنينيـة، و إن     
كنت تري الكثرة فقط، فأنت مع الخلق وحده و إن كنـت تـري الوحـدة فـي     

، فقـد جمعـت بـين الكمـالين و     الكثرة محتجبة والكثرة في الوحدة مستهلكةً
560، 1375: قيصري،( »بمقام الحسنيين  فزت(   

حـال اهـل الكمـال المحبـوبين     ) اش دسته اول در مـتن قبلـي  (لأول كان ا« 
المعتني بهم الذين لايحجبهم جلال الحق عن جماله، كالمحجوبين بالخلق عن 

مـون  الحق ؛ و لاجماله عن جلاله، كالمحجوبين بالحق عن الخلق و هم المهي
   ...الباقون في الجمع المطلق

 دارنـد،  يـده صـحيح و محبـوب نـزد حـق     عقيده دسته اول كـه عق بيان و در ادامه 
  :افزايد مي
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شهود الحق في عين الخلق و الخلـق فـي عـين الحـق جمعـاً، مـن غيـر        ... 
  ) 585همو،(1احتجاب بأحدهما عن الآخر

  و اسم  يتجل 

   يهويت اسم ساز تجل

هـر اسـم    بـي گمـان  . خـاص  يصـفت  را گويند به همراه ذات ،اسم درعرف عرفان
هنگامي اسم عرفـاني شـكل    از اين رو،.اسم خاص ديگر استخاصي، مقيد و در مقابل 

گيرد كه مطلق، مقيد گرديده و يا به عبارتي از مقام اطلاق به حيطـه مقيـدات تجلـي     مي
پس نتيجه تجلي، خروج ذات از اطلاق و تنزل به مقـام مقيـدات اسـت كـه     . كرده باشد

ث گذشـته از همـين   با توجه بـه مباح ـ . درپي دارد در موطن اسمي خاصرا ظهور ذات 
 نـه وبگخاص، در مرتبه متقدم  توان فهميد كه حقايق اسماء  مي» اسم«و » تجلي «آوايي  هم

آيند و اسـماء مفصـل شـكل     مندمج و كامن در ذات موجودند و سپس به تفصيل در مي
  . گيرند مي

ات ارائه شد، كه تفصيل يافتن منـدمج » اسم«بر اساس تحليلي كه در نظام تجلي از 
از يـك طـرف بـه ذات و از     كه يندي دوسويه استآسيس تفصيلي اسماء خاص، فرو تأ

 اين اضـافه  .حقيقتي اضافي دارد مي شود واز اين رو،جانب ديگر به اسم خاص مربوط 
قبـل از  » اسـم «زيـرا   ؛نه مقـولي  و و اصطلاحات صدرايي، اشراقي است متونبر اساس 

تقابـل   2.گيـرد  ا تحقق اضـافه شـكل مـي   ب اسم بلكه ،تحقق اين اضافه، موجوديتي ندارد
كـه   نگـاه دقيقـي   از ايـن رو، . همين اضافات اشراقيه با هم، موجد تعدد و كثرت اسـت 

 ـ را كثرت واقعـي  ،كثرات را نسب و اضافات اشراقي حق بنگرد اي كـه ذات و   گونـه ه ب
                                                            

همـو،   ؛كنـد   علمـاً ادا مـي   محقق حق همه مقامات يعني ذات و كثرات را :  654همو،: ك باره ن در اين. 1
 .  324،؛ شرح جندي 83/ 2، 1304 :جامي ؛ 562،  65 ، 654،  549

  .473،قيصري ؛)هستي ممكن ، مجرد اضافه بيش نيست ( 70 ،لاهيجي:  نك .  2
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ي رات فراوان اخلاقي هم در پثم ،نگرش گونهاين . ، نخواهد ديدباشندكثرات مقابل هم 
 ماننـد و وصول به معدن عظمـت و حقيقـت اطـلاق بـه      تخلص از قيودات جزئي ؛دارد

 1.درخشد، هرچند بداند كه به كنه آن نخواهـد رسـيد   نقطه روشني در افق ديد سالك مي
  :شود  از اين نكته به اسقاط اضافات كه منتج توحيد حقيقي است، ياد مي

 اندت از خرابات نشاني داده 
  

 « قاط الإضافاتالتوحيد اس«كه  
  

كنـد و   كثرات، تفسير ميي مقام فنا ابتدا خرابات را به ،عبارتشرح اين  لاهيجي در
  : گويد  مي

و از ... اسـت  ءاعتبار تجلي و ظهور او در مظاهر، عين همـه اشـيا  ه ذات حق ب 
است، اضافه وجود بر  صورت ايشان نمودهه كه ذات حق، تجلي و ظهور بآن

هـر آينـه اشـياء فـي     ، هرگاه كه اسقاط اين اضافه نمايند .شود ايشان كرده مي
ي التوحيـد،  اسـت معن ـ  باشند وغير حق هيچ نباشد و ايـن  حد ذاتها معدوم مي

 : شعر . اسقاط الاضافات

 تاب انـوار جمالـت بهــر اظهــار  كمــال

 هستي شده وانگه براي روي پوش  همه خود
  

ــه     ــان انداخت ــاد جه ــت آب ــر ظلم ــويي ب   پرت
 هسـتي گـه بـر ايـن و گـه بـر انداختـه        نام

   )625لاهيجي،(   

 ت  ياسم و مسمت و غيري؛ عيني 

ه گفته شد كه تجلي و خروج ذات از مقام اطلاق، مسوغ هستي مقيـدات اسـت ك ـ  
» اسـم «گذشـت كـه مـراد از     اسـم بحـث  در . گوينـد » امسم«را » ذات«و » اسم«مقيد را 

در » مسـمي « بنـابراين،  .اسم الاسم اسـت  حقيقت خارجي و واقعي و لفظ حاكي از آن،

                                                            
  . »درآئي در جناب قدس لاهوت   اگر يابي خلاص از نفس ناسوت « . 1
يه در جميـع  حقيقـت سـار  «مفهوم ه و لاهوت را ب» بشريت«ي الاهيجي در شرح اين بيت، ناسوت را بمعن  

  )675 لاهيجي،(. است گرفته» اشياء
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 حق است كه با پذيرش اضافه اشـراقي بلكه همان ذات مطلق  ،عرف عرفان لفظي نيست
 به حضور وجودي جا كه ذات در درون كثراتپس از آن. كند صورت اسم، تجلي ميه ب

شأني خـاص  ذات، منحصر در ي عين همند و از آن جهت كه ااسم و مسم،حاضر است 
   :، غير همند ااسم و مسم ،نيست

الاسم، المسمي من حيث الذات و الإسم غير المسمي من حيث ما يختص به  
  ) 79و 1370،80:ابن عربي(1.من المعني الّذي سيق له

شود كه به منظور پرهيـز   همين بحث تحت عنوان اتحاد ظاهر و مظهر هم طرح مي
  2.ازيمنمي پردطرح استقلالي آن  ، بهاز طولاني شدن مقدمات

  يتمثيلات تجل 
براي فهم تجلي در پرتو اطلاق مقسمي ذات، مثالهاي گوناگوني در عرفـان نظـري   

جـا بطـور    درايـن . است كه هركدام در حد خود كارگشا و قابل اعتناينـد  بكار گرفته شده
  : پردازيم  مختصر به طرح برخي از آنان مي

  آينه 

قرار دهيم، همـان حقيقـت، جلـوات    هاي متعددي  اگر در مقابل حقيقتي واحد، آينه
هويت شيئ داخل آينه، هويت غيرنما اسـت و خـود مسـتقلي     3.گوناگوني خواهد يافت

  : گري خواهد كرد  اي در حد توان وجود خود از آن حقيقت، جلوه ندارد، بلكه هر آينه
  »واحد، لا بل صورة واحدة في مرايا متعـددة    فعالَم الطبيعة صور في مرآة« 
  )1370،78عربي،ابن (

                                                            
  » .الإسم ، عين المسمي« :  566و  473 ،قيصري: كن. 1
ــه بــراي. 2 ؛ 250و  249 ،؛ خــوارزمي 50و  48 ،قيصــري؛ 35و 19، 1342: مــلا محســن فــيض:  نــك نمون

؛ 14ـــ  5 و 33 ،1360،؛ جــامي 53 ،قونــوي ؛ 2/269؛همــو،1/195، 1304،؛ جــامي 503و  669 ،قيصــري
 .2/120 بي تا،: ابن عربي؛  93 ،1370:ابن عربي؛ )حاشيه بالي افندي( 85 ،كاشاني

  » .كه فتاده در آينه بسيار  دار جز يكي نيست صورت دل« . 3
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و در برخي موارد به لبـاس شـعر    1اين تمثيل در بسياري از كتب عرفاني رد پا دارد
 : است  در آمده

 براي جلـــوه عشــق جهـانســـوز   « 

 ز هـر آينــه ديـــــداري نمـــودي  
  

 هـــا كــــردي ز اشيــــا بســـي آينـــه  

 به هـر چشـمي در او كـردي تماشـا    
  

  )  1379،368خوارزمي،(
 ـ   ـوجه الا واحــد غيـر انّــــه   و مـا ل

  

  اذا انـت عــددت المـرايــا تعـــدداً     
  

  )562،قيصري( 
  روي مـن   صدهزار آينه دارد شاهد مه« 
  

  به هرآينه آرد، جان در او پيـدا شـود   رو  
  

  ) 1342،33،فيض(

  نفس 

 توجـه  مثال نفـس به  » تجلي در پرتو اطلاق مقسمي « به ذهن عبارت براي تقريب
جا اما در اين ،ذكر گرديد پيش تراز بعد اشارة آن به اطلاق مقسمي،  ،مثال اين .مي كنند

  . مي آيدنظر  درن آن بيشتر ئوحيث تجلي نفس در ش
انـد در   همـان نفـس   نيـز  ...سامعه و باصره و هاي است كه قوه يانساني ذات» نفس«

، سمع و بصـر   وطن اين قوا به تفصيل در نيامدهدر م تا» نفس« . ....موطن سمع و بصر و
. شـوند  تفصيل در آيد، اين قوا از هم جدا مـي ه و وقتي كه ب تفصيلبه ولي نه  ،دارد... و

اند كه  نفسبلكه همان  ،هم چيزي جداي از نفس و مرتبط با آن نيستند... سمع و بصر و
   :است   در آمدهديگر به شكل 

                                                            
ــراي. 1 ــه  ب ــكنمون ــاب  همــو،: ن ، ؛ لاهيجــي184و  548  و 549، قيصــري ؛2/357، 1981:شــيرازي؛  63ب

 .381و380
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 ـفاله. ن هويته هي عين الجوارح الّتي هـي عـين العبـد   أفذكر   و  واحـدة   ة وي
   )1370،107،ابن عربي(  .ةالجوارح المختلف

الـديني اصـطياد    نظم و نثر، درمتون عرفان نظري نحلـه محيـي    اين مثال هم به گونه
   1:است شدني 

  آيـــد بــه عيــن    كـاروان غيـب مـي  
  ؟سـوي زشـتان كـي رونـد    نغزرويان 

  پهلوي نـرگس برويـــد ياسميــــن   
  داين همه رمز است، مقصود ايـن بـو  

  چـو روغن در ميـان جــان شيــر  هم
  چو عقل اندر ميان خون وپوسـت هم

  

  ليك از اين زشـتان نهـان آيـد همـي      
  بلبــل انــــدر گلستـــــان آيــد همــي

  دهـان آيـد همـي    گل به غنچه خوش
  كان جهان در ايـن جهـان آيـد همـي    
  لامكــان انــدر مكـــــان آيـد همــي   

   2.نشـان انــدر نشـان آيد همي بـي
  

  3سايه

كـه  بلكه در ذات سـايه، اشـاره بـه ايـن     ،از صاحب سايه ندارد جداحقيقتي » سايه«
تفاوت نورهـايي كـه بـه صـاحب     بنابر .وجود دارد »اش هستم كسي هست كه من سايه«

  : آيد  وجود ميه هاي متنوعي ب تابد، سايه سايه مي
مـا   لك عليك و عليه لتعرف من أنت و دلايللاّ إ... فما أوجد الحق، الظّلال 

  )105، 1370:ابن عربي( . نسبتك اليه و ما نسبته اليك

                                                            
؛  39و  21 ،1342:فـيض ؛  183و  524 ،؛ قيصـري  72و  69،  68 بـي تـا،  : يابـن عرب ـ :  نـك نمونـه   براي. 1

 .  1/127، 1304:؛ جامي 58 ،؛ كاشاني 321 ،جندي

  )1966،58:شيرازي:؛نيز نك65، 1370:جامي(. كند جامي اين اشعار را از مولانا نقل مي .  2
  437 و)هنسبة الظل مـع صـاحب  (432 و 430 ،1378:التركـه : ك نمثال سايه درباره براي مطالعه تفصيلي  . 3

 .  328 ،؛ خوارزمي 98 ،لاهيجي :نك چنين هم. حاشيه نوري 441و  440
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     بلكـه احكـام صـاحب سـايه در مـوطن سـايه ارائـه         ،حكمي از خود ندارد» سايه«
  :كند  نقل مي) ع(ملا علي نوري همين مثال را در روايتي از امام باقر. شود مي

  )4/569، 1363 :آشتياني( .لم تر الي ظلكّ، شيئ و ليس بشيئا 

 سد و روح ج

تبيينـي  كـه   همـين نكتـه  . شأن روح اوستطبق تبيين صدرايي نفس،  ،جسد انسان
  : است بكار رفتهبراي بحث تجلي  يدر متون عرفاني مثال دارد،متأخر 

لـك كـالروح المـدبر لصـورة      و هـو الجسمية لك،   رةكالصو) حق(فأنت له  
   )1370،69:ابن عربي( .جسدك

طور كـه جسـد    كند كه همان قيصري تصريح مي است و» مظهر«ي ابمعن» صورت«
) 506،قيصـري . (تو هم مظهر حق هستي،) ستن روح توئوشأني از ش(تو مظهر توست 

اين تفسير از رابطه روح و بدن، جسم همان روح است در موطن اجسام و هـويتي   بنابر
  . شود مستقل ولي مرتبط با روح، از ذات جسم انكار مي

  : گونه به نظم درآمده است  از ايناين مثال در شرح گلشن ر
  عــارف آن باشــد كــه از عــين العيـــــان

  ستحق چو جان و جمله عالم چون تن
  

  هر چه بينـد حـق درو بينــد عيــــان     
  1.ست همچوخور دركائنات اين روشن

  

  ) 70لاهيجي،(

 موج و دريا  

  :  به شكل خاصي درآمده كه موج، همان درياست
  ... ها، بحر را متكثر نگرداندج و حبابكثرت واختلاف صور اموا 
ـــوادثان     بحر علي ما كـان فــي قـــدم    فالبحر ــار الحــ ـــواج و أنهــ   امــ

                                                            
  )45، 1342:فيض(.كند الدين كاشاني نقل قول مي فيض بابا افضل ،در مورد همين مثال. 1
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  لا يحجبنــــك اشكـــــال يشاكلهــــا
  هر نقش كـه بـر تختـه هسـتي پيداسـت     
   درياي كهـن چـو بـر زنـد موجــي نــو      

  

ــ ـــار عم ـــي أست ـــا فه ــكل فيه   ن تش
  آراست كس است كه آن نقشآن صورت آن

   1.وانند و در حقيقت دريـاســـت موجش خ
  

لاهيجـي در شـرح   . نيـز وجـود دارد  هايش شعاعشمس و  درباره ،مثال همين مانند
  : گلشن راز براي اين دو مثال چنين آورده است 

 ـ   گر دو چشم حـق    راو شـناس آمـد ت
ــا ــم يم اگــر چــه قطـــرهيغــرق دري   اي

  

  دوســت پــربين عرصــه هــر دو ســرا  
  2 .يـم ا جملگـي شمسيم اگر چـه ذره

  

  ) 69،لاهيجي( 

  يرنگ يها نور و شيشه

ـــوديم   ــارض ذات وج ــو ع ــن و ت   م
  

  هـــاي مشكـــات وجــــوديممشــبك  
  

ولـي نـور زرد    ،شـود  خورد، منكسر و متكثـر مـي   هاي رنگي مي نوري كه به شيشه
اصـلي، همـه   » نـور «. شده است جداو از رنگ آبي،   همان است كه به زردي رنگ يافته

هـاي متفـرق، همـان نـور     در خود دارد و حقيقت رنگ ياندماجگونه  به ها را اين رنگ
  : كه به رنگ خاصي درآمده است  به شمار مي رود اصلي

  هاي گوناگون بـــود اعيان همه شيشه
  هر شيشه كه بود سرخ يا زرد و كبود

  

ــرآن پرتــو خورشــيد وجــــود     كافتــاد ب
  خورشيد در آن هم، به همان رنگ نمود

  

  )1342،41:فيض(

                                                            
 ،1370:؛ جـامي 416و201 ،جنـدي  ؛ همو،)نسخه خطـي (فيض  ؛630 ،قيصري: نك در مورد همين مثال. 1

 .669)رساله نقد النقود(؛ همو،207و161، 1426:؛ آملي389 ؛همو، 78 و 67

 .451:درباره مثال موج ودريا نك. 2
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 كلي و جزئيات آن 

يـك   ،يبوسـت و رطوبـت   ،حـرارت   ،شـامل بـرودت    يحقيقت ياه معنب» طبيعت«
يبوسـت، همـان طبيعـت    . را در بـر مـي گيـرد   ع چهارگانـه  يطبـا كه  داردحقيقت بيش ن

  :ع يو همينطور ديگر طبا استدر موطني خاص  تبلوريافته
لاف الصـور  ؟ و ما هي عين مـا ظهـر لاخـت   )طبيعت(و ما الّذي ظهر غيرها  

بالحكم عليها، فهذا بارد يابس و هذا حار يابس فجمع باليبس، و أبـان بغيـر   
  )78، 1370:ابن عربي( 1.ذلك

 ،)47/. 2،پنـاه  يـزدان ( »جرقـه عقليـه  « ،  2»آتـش و كبريـت  «چـون  هاي ديگري هممثال
 ـ  384،لاهيجـي ( »صـدا و صـاحب صـدا   »  ،)577 ،قيصري ؛81، 1370:ابن عربي(  »صوفه وآب«

 1366:خواجه پارسـا  ؛ 559،؛ قيصري 298 ، 1378:التركه؛  77 -78، 1370:ابن عربي( »عدد «و   )383

براي بحث تجلي ذيل اطلاق مقسـمي   ).123، 1379:؛همـو  7، 1293:فرغاني.130 ؛ ؟،144-140،
  . كنيم است كه به جهت رعايت اختصار از طرح تفصيلي آن صرف نظر مي طرح شده

  

  كتاب نامه

  .ش 1375، بوستان كتاب، قم، شرح مقدمه قيصري، ياني، سيدجلال الدينآشت .1
  .ش1363، بوستان كتاب، قم، منتخبات آثار حكما ،_________ .2

                                                            
لّذي ظهر من الطبيعة غير أي ، ما ا«  :است اين عبارت را چنين معنا كردهشرحش  562قيصري در ص   .1

ين الذي ظهـر لأنهـا واحـدة    و ليست الطبيعة ع. ؟ أي هي التي ظهرت في صور مراتبها لاغيرهاالصبعية
. 82 ،1372:قونـوي : ك ن ـنيـز  . ظهر منهـا مختلـف بالصـورة و الحكـم     في الحكم و الحقيقة و ما الّذي

 . 184 ،قيصري نيز مثال نوع و افرادش را ذكر كرده است

در ... «: گويد  از قول جرقه كبريت به آتش مي ،كه داستان آتش و كبريت به غزليات شمسدر  مولوي .2
 »! شا خويش رابگ
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نقـد النقـود فـي     به ضميمه رسـاله  ارنوجامع الاسرار و منبع الاآملي، سيد حيدر،  .3
  .ق1426الوجود، موسسه التاريخ العربي، ه معرف

  .بيروت ،تا بي، دارصادر، الفتوحات المكيه، الدين ابن عربي، محيي .4
، تعليقــات ابــوالعلاء عفيفــي، انتشــارات    فصــوص الحكــم ، _________ . 5

  .ش1370الزهراسلام االله عليها، تهران 
، حواشـي سـيد جـلال الـدين     تمهيد القواعدالتركه، صائن الدين علي بن محمد،  .6

  .ش1360آشتياني، انجمن حكمت و فلسفه تهران، 
  .ش1378، نشر بيدار، قم، شرح فصوص الحكم ،_________  .7
، مركـز نشـر دانشـگاهي، تهـران،     شرح فصـوص الحكـم  پارسا، خواجه محمد،   .8

  .ش1366
  .تابي، ، تحقيق حامد مدباني، تهراناللمعات ةاشعجامي، عبدالرحمن،  .9

 لوامع، لـوايح، شـرح رباعيـات وحـدت    (سه رساله در تصوف ،_________ .10
  .ش1360، نشر منوچهري، تهران، )وجود

  .ق1304الزمان، ه ، مطبعشرح فصوص الحكم ،_________ .11
 ، تصحيح ويليام چيتيك،نقدالنصوص في شرح نقش الفصوص ،_________ .12

  .ش 1370موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،
 ، تصحيح و تعليق سيد جـلال الـدين  شرح فصوص الحكمجندي، مويد الدين،  .13

  .ش1381آشتياني، بوستان كتاب، قم،
زاده  االله حسـن  ت، تحقيق آيشرح فصوص الحكم ،خوارزمي، تاج الدين حسين .14

  .ش1379بوستان كتاب، قم،  آملي،
  .نسخه مخطوط ،نصوص الخصوص في شرح الفصوص شيرازي،ركن الدين، .15
ــد  .16 ــدرالدين محم ــيرازي، ص ــفار الاالش ــه، الاس ــاءالتراث الربع ــي، ، داراحي عرب

  .م1981بيروت،
، بـا حاشـيه حـاج مـلا     في المناهج السـلوكيه  هبوبيالشواهدالر ،_________ . .17
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  . م1966هادي سبزواري، موسسه التاريخ العربي، بيروت، 
  .ش1379بوستان كتاب، قم، مشارق الدراري،فرغاني، سعيدالدين سعيد،  .18
، المكتـب  سـالك منتهي المـدارك و مشـتهي كـل عـارف و      ،_________ . .19

  .ق 1293الصنايع،
  .، نسخه مخطوطعين اليقين في اصول اصول الدينفيض، ملامحسن، .20
، انتشـارات  كلمات مكنونه من علوم اهل الحكمـه و المعرفـه   ،_________  .21

  .ش1342فراهاني، تهران، 
  .ش1372، انتشارات بيدار، قم، شرح الاربعين حديثاً قونوي، صدرالدين، .22
، نشـر مـولي، تهـران،    مفتاح الغيب و شـرحه مصـباح الانـس    ،______ ___ .23

  .ش1374
، تحقيـق سـيد جـلال الـدين     شرح فصوص الحكمقيصري رومي، محمد داوود، .24

  .ش1375آشتياني، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 
  .ش1370، نشر بيدار، قم، شرح فصوص الحكمكاشاني، عبدالرزاق،  .25
، انتشـارات سـعدي،   مفاتيح الاعجاز في شـرح گلشـن راز  ، لاهيجي، شيخ محمد.26

  .ش1374تهران، 
  .هاي عرفان نظريسيد يداالله، درس يزدان پناه،.27
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